
زندگی  در  ما  كه  »... يك وقت هست 
شخصی خود مثلا حركت اشراف گونه 
اگر  خدا؛كه  و  خودمان  بين  داريم  ای 
مكروه  اگر  است؛  حرام  باشد،  حرام 
باشد، مكروه است؛اگر مباح باشد، مباح 
است؛اما يك وقت هست كه ما جلوی 
چشم مردم يك مانور اشرافی گری می 
ندارد؛  مكروه  و  مباح  ديگر  دهيم؛اين 
كه  اين  به خاطر  است؛  اش حرام  همه 
تعليم دهنده ی اشرافی گری است به: اولا 
زير دست های خودمان، ثانياً آحاد مردم 
به اين كار تشويق می شوند.ما نبايد مردم 
را به اين كار تشويق كنيم، ممكن است 
در داخل جامعه كسانی پولدار باشند و 
ريخت و پاش كنند - البته اين كار بدی 
است، ولی به خودشان مربوط است - اما 
ريخت و پاش ما اولا از جيبمان نيست، 
المال است؛ثانياً ريخت و پاش  از بيت 
ما مشوق ريخت و پاش ديگران است.
ملوكهم«.ملوك  دين  علی  »النّاس  واقعاً 
در اين جا به معنی پادشاهان نيست كه 
بگوييم ما پادشاه نداريم؛نه، ملوك شماها 

هستيد؛النّاس علی دين ماها.
ــی  ــدم زمان ــا خوان ــخ ه ــی از تاري در يك
ــده  ــه ش ــك خليف ــن عبدالمل ــد ب ــه ولي ك
ــردن  ــع ك ــل جم ــی اه ــون خيل ــود، چ ب
ثــروت و جواهــرات و اشــياء قيمتــی 
ــه  ــی ب ــازار وقت ــه و ب ــردم كوچ ــود، م ب
ــان  ــيدند، مكالماتش ــی رس ــر م همديگ
ــاس را  ــلان لب ــا! ف ــود: آق ــل ب ــن قبي از اي

آوردنــد، شــما خريديــد؟ آقــا! فــلان 
شــما  آورده،  كــس  فــلان  را  نگيــن 
خريديــد؟ يعنــی مــردم همــه اش راجــع 
ــياء  ــايل و اش ــروش وس ــد و ف ــه خري ب
زينتــی و امثــال اينهــا حــرف مــی زدنــد.
ــك  ــن  عبدالمل ــليمان ب ــد، س ــد از ولي بع
خليفــه شــد، او اهــل ســاختمان ســازی 
بــه كاخ ســازی و ســاختمان  بــود و 
ســازی خيلــی عشــق مــی ورزيــد.
ايــن مــورخ مــی گويــد مــردم حتّــی 
وقتــی بــرای نمــاز بــه مســجد مــی 
ــما  ــا! ش ــت: آق ــی گف ــی م ــد، يك آمدن
كار ســاختمانیِ منزلتــان را تمــام كرديــد؟ 
ــلان  ــما ف ــا! ش ــت: آق ــی گف ــری م ديگ
خانــه يــا زميــن را خريديــد؟ ديگــری می 
ــه  ــاق را اضاف ــا !شــما آن دو ات گفــت: آق
كرديــد؟ حرفهايشــان همــه از ايــن قبيــل 
بــود. بعــد از ايــن دو نفــر، عمــر بــن  
ــود.  ــادت ب ــل عب ــد.او اه ــز آم عبدالعزي
ــازار  مــورخ مــی گويــد مــردمِ كوچــه و ب
وقتــی بــه هــم مــی رســيدند، يكــی مــی 
گفــت: آقــا! راســتی شــما ديــروز دعــای 
ــی  ــری م ــد؟ ديگ ــب را خواندي ــاه رج م
گفــت: آن دو ركعــت نمــاز را خوانديــد؟ 
بنابرايــن رفتــار ماها يــك تأثير قهــری در 
رفتــار مــردم دارد. ســاده زيســتی بســيار 

ــت... « ــی اس ــز خوب چي
نگاهــی گــذرا بــه زندگــی ايــن روزهــای 
ــه  ــود ك ــت ش ــا ثاب ــت ت ــی اس ــردم كاف م
ديگــر از آن نــگاه ارزشــی بــه ســاده 

ــدای انقــلاب و زمــان  زيســتی كــه در ابت
جنــگ تحميلــی در بيــن عــوام و خواص 

ــت. ــی نيس ــر چندان ــود، اث ــاری ب ج
يــک مســابقه تمــام عيــار از نمايــش 
ــارج  ــل و خ ــی داخ ــا اعيان ــافرت ه مس
ــن  ــی تري ــتفاده از تجملات ــور، اس از كش
وســايل زندگــی، ماشــين هــای لوكــس، 
لبــاس هــای برنــد، جشــن هــای كــه 
بــه مناســبت خواســتگاری رســمی و 
ــرون،  ــه ب ــمی، بل ــتگاری غيررس خواس
عقــد محضــری، عقــد آريايــی، نمايــش 
عروســی  خانــم،  عــروس  جهزيــه 
ــی  ــمی، رونماي ــی رس ــه، عروس فرماليت
از جنســيت آقــازاده هــای از راه نرســيده 
فراغــت  دنــدان،  آوردن  در  شــان، 
خودكفايــی  و  پوشــاک  از  اســتفاده 
يــک  توالــت و هــزار  بــه  در رفتــن 
ــرد و  ــه ماهگ ــه اضاف ــر ب ــبت ديگ مناس
ــه انــدازه  سالگردهايشــان، كــه هريــک ب
ده هــا جشــن معمولــی در آن ولخرجــی 

ميگيــرد... صــورت 
امــا ايــن نمايــش هــا بــه عــوام ختــم نمی 
ــازاده  ــه مســئولين و آق شــود چــه بســا ك
ــوی ســبقت  ــن مســابقه گ هايشــان در اي

ــوده انــد. را از بقيــه رب
ــه نظــر می رســد كــه اوليــن نشــانه های  ب
و  گــری  اشــرافی  تجمل گرايــی، 
بيت المــال  از  پرهزينــه  مديريــت 
رفســنجانی  هاشــمی  دولــت  بــه 

. د د می گــر بر

سابقه  سال ها  آن  در  كه  نصيری  مهدی 
در  را  صبح  و  كيهان  مديرمسئولی 
كارنامه داشته،  دراين باره می گويد:تأثير 
متوجه  هركس  از  بيش  نگاه  اين  منفی 
تحت  آن ها  و  شد  خواص  و  مسئولين 
تأثير رئيس دولت كه يک روحانی بود 
هم  شرعی  مستند  حرف هايش  لابد  و 
و  تجمل گرايی  امر  در  مسابقه  داشت، 
چنين  كردند.در  آغاز  را  ثروت اندوزی 
زير  لوكس  ماشين های  كه  بود  فضايی 
سكونت  و  گرفت  قرار  مسئولان  پای 
برای  شهر  شمال  مجلل  خانه های  در 
مسئولان رفته رفته عادی شد و گروهی از 
عناصر سابقاً انقلابی چرب و شيرين دنيا 

به شدت زير زبانشان مزه كرد.
آبان مــاه ســال 1369 حجت  الاســلام و 
المســلمين هاشــمی رفســنجانی، رئيــس-  
 جمهــور وقــت و امــام جمعــه موقــت 
تهــران، در خطبه هــای نمــاز جمعــه، 
از »مانــور تجمــل« می گويد.منظــور او 
ــر  ــه ظواه ــه ب ــل«، توج ــور تجم از »مان
ــی  ــز از زندگ ــی و پرهي ــی اجتماع زندگ
ــه و درويــش مســلكانه بــود.او در  فقيران
ــت و  ــز گف ــی« ني ــد فروش آن روز از »زه
كســانی را كــه بــا ظاهــر نامناســب خــود، 
می كردنــد،  زيســتی  ســاده  ادعــای 
از  تلويحــاً  و  گرفتــه  انتقــاد  بــاد  بــه 
ــه  ــی ب ــا اندك ــت ت ــا خواس حزب اللهی ه

ــند. ــود برس ــر خ ــع ظاه وض
با مرور خاطرات روزنوشت هاشمی كه 

طی سال های گذشته منتشر شده است،  بر 
ما ثابت می شود كه نوع مديريت هاشمی 
در دوران رياست جمهوری و قبل از آن 
به صورت تجملی و بسيار پرهزينه بوده 
می كنيم  مشاهده  بارها  و  بارها  است. 
افراد  به  سطحی  بهانه های  خاطر  به  كه 

سكه های طلا اهدا می شود.
تفريح،  برای  شاه  كاخ های  از  استفاده 
و  درد  كمر  رفع  برای  سونا  ساخت 
خستگی هاشمی، سفر به كيش در دوره 
از  استفاده  دشمن!،  اغفال  برای  جنگ 
برای  نقليه  وسيله  عنوان  به  كوپتر  هلی 
مسافرت های خانوادگی، انواع و اقسام 
سفرهای داخلی و خارجی، حاتم بخشی 
از بيت المال به فرزندان مسئولين وقت و 

... همه تائيدی بر اين گفته است.
آنچه مشـخص اسـت و اكثر كارشناسـان 
سياسـی، اقتصـادی و حتـی مـردم بـه آن 
اذعان دارند، شـروع دوران اشرافی گری 
و مديريـت پرهزينـه در دولـت هاشـمی 
رفسـنجانی است و سـنگ بنای مديريت 
اشـرافی و فيش هـای حقوقـی نجومـی 
در دولـت سـازندگی گذاشـته شـد و اين 
تكـرار  نيـز  روحانـی  دولـت  در  اتفـاق 
شـد، شـايد علت تكرار اين وضعيت در 
دولت روحانی، يكسـان بـودن مديران و 
تفكر روحانی و هاشـمی اسـت، تفكری 
كـه ايـن روزهـا همـه گيـر شـده و فاصله 
طبقاتـی بيشـتر از هر زمـان ديگری حس 

می شـود.

هشدار: هرگونه تحريف در متن زير پيگرد 
قانونی دارد!

در اين متن قرارنيست به هزار و يک دليل 
عقلانی ثابت كنيم كه چرا بايد رأی بدهيم.
اتفاقا سعی داريم عاجزانه از هموطنان عزيز 
تقاضا كنيم كه اگر ميخواهيد اين بار هم به 
افراد از پيش تعيين شده ی ليستی خاص 
كه كوچكترين اطلاعی از ميزان توانمندی 
آنها نداريد رای بدهيد، اصلا رأی ندهيد! 
به عنوان  ما  از  تاريخ  اينگونه در  حداقل 
ايرانيانی كه سرنوشت كشور را با پيروی از 
سلبريتی های ديپلميک يا حتی سيكليکِ 
عصر خود تعيين ميكردند، ياد نخواهند 

كرد!
اندكی قبل سيل عظيمی از ايرانيان غيور 
هميشه در صحنه كه احساس تكليف ، 
عرصه زندگی را سخت بر آنها تنگ كرده 
نمايندگی  نام  ثبت  مراكز  به سمت  بود، 

مجلس روانه شدند
اتفاقا چند روز پيش "مش حسن" را مدارک 
به زير بغل زده، در حالی كه بسيار عجله 

داشت ديدم!
"مش حسن"، سبزی فروش سر كوچه مان 
است كه بعد از گرانی بنزين، حمل و نقل 
باری  ماشين  با  گردی  دوره  و  ها  سبزی 
برايش به صرفه نيست و مدتيست پی كار 

ميگردد.
نام  ثبت  مراكز  سمت  به  رفتن  قصد 

كانديداتوری مجلس داشت 
ميگفت نهايتش چهار تا دونه سفر هست و 
دو تا دونه سخنرانی در حمايت از جناحی 

خاص و خلاصه هم فاله و هم تماشا.
اتفاقا مغازه اش را هم برای تامين هزينه 
به  ايكس،  مشهور  ليست  در  عضويت 

فروش گذاشته بود.اما هنوز پول كم داشت. 
قول داد اگر رأی بياورد من و بابام و شوهر 
خاله ام  كه دوست صميمی اش هست و 

كل محله را  آباد  كند
بعدم در حالی كه زير لب سرود يار دبستانی 
من را زمزمه ميكرد، رفت و من را در خلسه 

ی ايرانی ... تنها گذاشت!
)سخن نويسنده :لطفا جای خالی را با واژه 

های مثبت پر كنيد، با تشكر!(
در ايـن بيـن لازم دانسـتيم نيـم نگاهـی 

هـای  ويژگـی  بـه  هـم 
منتخـب  كانديـدای 

از ديـدگاه عـده ای 
دوسـتان  وطـن  از 
شـايد  بياندازيـم، 
خواسـتيم  دوبـاره 

كنيـم: تكـرار 
اندكی سـواد تجربی، 

تـا 75   30 بيـن  سـن 
سال، احسـاس تكليف 

ميـزان لازم، مسـائل  بـه 
شـناختی)ثابت  زيبايـی 

ايـن  كـه  اسـت  شـده 
مـورد نقـش بـه سـزايی در 

صلاحيت كانديـدای مجلس 
شـدن دارد(، قدرت جسـمانی 
بـالا و پيـروی از اصـل جاخالی 

دارای  حملـه،  مواقـع  در  دادن 
مـدت  بـه  نشسـتن  توانمنـدی 

طولانـی و چرت زدن با چشـمانی 
عـدم  و  رازداری  ی  سـابقه  بـاز، 

شـفافيت، مجهز به سيسـتم استعفای 
انلاين در شـرايط بحرانی كشور، استعداد 
در زمينـه گرفتن عكس سـلفی بـه گونه ای 

كه پـل بينی كمتـر نمايان شـود، توانمندی 
اسـتفاده از بـه روز ترين فيلتر 

شـكن بـازار و ورود به 
شـبكه هـای واجـد 

شــــــــــــرايط
نهـــــايت  در  و 
و از همـه مهمتـر 
در  مهـــــارت 

مينـه ی  ز

سكوت و خاموشی 
چـرا كـه شـيخ بهايـی ميفرمايند: 

"خامُشـی باشـد نشـان اهـل حـال!"

ــا ويژگــی  ــن تركيــب ب احتمــالا از اي
هــای جادويــی و همــه فهــم 
و مردمــی، مجلســی 
سـاخته خواهد 
شــد  

كــه بــا آرمان هــای 
انقــلاب فاصلــه ای نــدارد و 

بــا مقايســه ويژگــی هايــی كــه امــام راحل و 
رهبــری در انتخاب فــرد اصلــح فرمودند و 
در ذيل اورده شــده اســت و خــود مخاطبان 
نيــز متوجــه انــدک تفــاوت بيــن ويژگــی ها 
ــل اغمــاض  خواهنــد شــد ، كــه كامــلا قاب

اســت!!
امام  ديدگاه  از  اصلح  فرد  های  ويژگی 

خمينی )ره( و مقام معظم رهبری:
شخصی كه دارای بصيرت در امر دين و 
دنيا و منزه از گرايش به شرق و غرب و 
مكتب های انحرافی و دارای ديد سياسی 

است.
از افرادی نباشند كه اگر روس يا امريكا يا 
قدرت های ديگر تشر زد بترسند، بلكه 

بايستند و مبارزه كنند.
امين هستند، اشخاصی كه  اشخاصی كه 
به  امانت،  به  مردم  پيش  معروف هستند 

ديانت، به خدمت به مردم.
نماينده ای كه قبل از ورود به مجلس نان هايی 

قرض گرفته باشد و حالا بخواهد در 
مجلـــــس كه رفت 

قرض خود را ادا كند به درد نميخورد!
در ميان همين دكتر ها مهندسين متخصصان 
و كارشناسان، فرد متدين را انتخاب كنيد و 

به صرف ادعا كفايت نكنيد
اش  انتخاباتی  تبليغات  در  كه  كس  ان 
فقط  نه  كه  ميكند  مطرح  را  شعارهايی 
رنگ و بوی دينی ندارد بلكه ضد مسائل 
دينی انقلابی و ملی است آيا اينها خطر 

نيست كه به مجلس بروند؟!
و يک سری چيزهای ديگر كه الحمد لله 
آن ها را هم مثل اينها همگی داريم و بر 

منكرش رحمت!
نتيجه  و  قضاوت  است  بهتر  پايان  در 
اما  باشد  به عهده خود مخاطبين  گيری 
صرفاً تقاضا ميشود كه از آينده ی كشور 

به سادگی نگذريم!
# التماس تفكر
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تاریخ  در  ساوه ای  چمران  مصطفی 
10 مهر 1311 در شهر تهران دیده به 
جهان گشود.مصطفی معروف به دکتر 
چمران و شهید چمران، فیزیک دان، 
مرکزی  شورای  )عضو  سیاستمدار 
دفاع  وزیر  ایران(،  آزادی  نهضت 
ایران در دولت مهدی بازرگان و دولت 
همراهان  از  انقلاب،  شورای  موقت 
جنبش  تشکیل  در  موسی صدر  امام 
امل )لبنان(، نماینده دوره اول مجلس 
شورای اسلامی، از فرماندهان ایران 
بنیان گذار  و  عراق  و  ایران  جنگ  در 
جریان  در  نامنظم  جنگ های  ستاد 
جنگ ایران و عراق بود.این مرد علم 
و عرفان، سرانجام در 31 خرداد سال 
دهلاویه-سوسنگرد  مسیر  در   1360
بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پشت 
سرش ندای حق را لبیک گفت و به 

یاران شهیدش پیوست.

مقدمه
چيزی كه زندگی شهيد دكتر چمران را 
متفاوت كرده و او را به يكی از الگوهای 
تبديل  اسلامی  انقلاب  فرد  به  منحصر 
به  عملِ  و  زمان شناسی  است،  كرده 
موقع او به تكليف است. ويژگی ای كه 
می تواند چمران را از فعاليت در قله های 
زندگی  خوب  شرايط  با  آمريكا  علمی 
به منطقه ای محروم و درحال جنگ در 
لبنان بكشاند.از آن جايی كه بررسی ابعاد 
زندگی شهيد چمران در چند سطر امكان 
پذير نيست؛در اين نوشتار صرفا اشاره 
ای كوتاه به برخی از قسمت های زندگی 

ايشان شده است. 

مردی برای اجتماع
مصطفــی چمــران از همــان ابتــدا ويژگــی 
هــای يــک انســان موثــر اجتماعــی را 
ــری  ــكل گي ــوان اوج ش ــايد بت داشت.ش
ــگاه  ــات را در دوران دانش ــن خصوصي اي
مهنــدس  بــا  وی  آشــنايی  از  پــس  و 
در  او  كــه  كرد؛زمانــی  بيــان  بــازرگان 
رشــته الكترومكانيک دانشــگاه تهــران، از 
شــاگردان مهندس بــازرگان بــود و ورود او 
به نهضــت مقاومــت ملی شــروع تــازه ای 
بــرای فعاليــت هــای اجتماعيــش گرديــد.
مصطفــی پــس از پايان تحصيــلات دوران 
كارشناســی بــرای ادامــه تحصيــل بــه 
ــكا رفت.تاســيس انجمــن اســلامی  آمري
دانشــجويان در آمريكا و شــاخه خــارج از 
كشــوری نهضــت ملــی در ايــن كشــور بــا 
همراهــی دكتــر شــريعتی و چندتــن ديگر 
از دانشــجويان ايرانــیِ محصــل آمريكا، از 
ــه مســائل  ــژه شــهيد چمــران ب توجــه وي
ــن او از  ــت دارد.درضم ــی حكاي اجتماع
جملــه ســران جنبــش دانشــجويی، بعــد 
از كودتــای 28 مــرداد و ماجــرای ســفر 
ــكا،  ــت آمري ــور وق ــس جمه ــاون رئي مع
نيكســون، بــه ايــران و حادثــه 16 آذر 
بــود.در ايــن روز نظــام شــاه دانشــجويان 
معتــرض بــه ســفر نيكســون را بــه گلولــه 
بســت و ســه تــن از فرزنــدان ايــن كشــور 
را بــه شــهادت رساند.شــهيد چمــران نيــز 
ــود. ــه ب ــدگان آن حادث ــی ش ــزء زخم ج
ــود  ــذار خ ــت تاثيرگ ــر فعالي ــلاوه ب او ع
ــازان  ــی، از ممت ــای اجتماع ــوزه ه در ح
ــود و  علمــی دوران تحصيــل خــود هــم ب
ــرای  ــدرک دكت ــا م ــت ب ــت توانس درنهاي
بركلــی  دانشــگاه  از  فيزيــک پلاســما 
كاليفرنيــای آمريــكا فارغ التحصيل شــود.

 همان قاعده همیشگی: معمولی نباشیم!
ــترده  ــق و گس ــرات عمي ــه تاثي ــرادی ك اف
ــران و  ــلامی اي ــلاب اس ــبرد انق ای در پيش
ــد، عمومــا دارای  جهــان اســلام داشــته ان
ويژگــی هــای منحصــر بــه فــردی بــوده و 
بــه عبارتــی يــک انســان معمولــی نبودند.
چمــران هــم از ايــن قاعــده مســتثنا نبــود.
ــی ايشــان را در  ــاد مختلــف زندگ ــر ابع اگ
يــک قــاب بررســی كنيــم بــه صــدق ايــن 
مدعــا پــی خواهيــم برد.مصطفــی فــردی 
اســت كــه از كشــور آمريــكا مــدرک 
می كنــد. دريافــت  را  خــود  دكتــرای 
چنديــن ســال درايــن كشــورِ بــه اصطلاح 
ــد و حتــی پيشــنهاد  ــی زندگــی می كن غرب
فضانــوردی  ســازمان  بــا  همــكاری 
آمريكا)ناســا(را هــم دريافــت می كنــد امــا 
بــا ايــن حــال غــرب را)برخلاف بســياری 
از درس خوانــده هــای فرنگ!(اينگونــه 

توصيــف می كنــد:
 فكر دنباله روی و تكيه به غرب و شرق بايد 
از ميان برداشته شود و مردم ما بر خلاقيت و 
ابتكارهای شخصی خود تكيه كنند و در راه 
خودسازی علمی و تكنيكی كشور خويش 
بكوشند و شخصيت و هويت فرهنگی 
خويش را باز يابند. )برگرفته از كتاب بينش 

و نيايش(
عــلاوه بــر اين هــا، دكتــر چمــران بــا 
ازدواج  آمريــكا  دختــری مســلمان در 
فرزنــد  چهــار   صاحــب  و  می كنــد 
ــان  ــطحی، ايش ــگاه س ــک ن ــود.با ي می ش
دارای يــک شــرايط زندگــی عالــی در 
ــت. ــت دنياس ــور وق ــن كش قدرتمندتري
دكتــر چمــران پيشــنهاد همــكاری با ناســا 
را نمی پذيــرد و وقتــی از نيــاز امــام موســی 
صــدر بــرای تشــكيل موسســه ای در لبنان 

مطلــع می شــود تصميــم بــه مهاجــرت بــه 
ايــن كشــور ميگيرد.كشــوری كــه درحــال 
جنــگ اســت، امكانــات زندگــی در پايين 
ســطح قــرار دارد و شــرايط عالــی زندگــی 
در آمريــكا و پيشــرفت هــای علمــی و 
شــغلی در آنجا فراهــم نيســت.اما چمران 
تصميــم خــود را گرفتــه اســت.همراه زن 
و فرزندانــش بــه آنجــا ميرود.بعــد از يــک 
ســال، همســر و فرزندانــش او را تــرک 
ــه بازگشــت  ــد و باوجــود اصــرار ب می كنن
ــا  ــی ب ــرد و حت ــان نمی پذي ــران، ايش چم
ــد و در  ــواده خــود قطــع رابطــه می كن خان
لبنــان بــه فعاليــت هايــش ادامــه می دهــد.

 عاشقانه های چمران!
روح بلند شهيد چمران ويژگی متفاوت 
نقاش  يک  طرفی  است.از  ايشان  ديگر 
بااحساس است و يكی از همين نقاشی 
لبنان را  ها هم زمينه ازدواج دومش در 
فراهم می كند و دختری به نام غاده جابر 
را به همسری می گيرد.تفاوت های شهيد 
چمران، هم غاده را مجذوب خود كرده 
و هم متعجب!خانم غاده جابر درمورد 
زمان ازدواجشان اينگونه نقل می كند: از 
همان ابتدا می دانستم كه اين يک ازدواج 
معمولی نيست، چرا كه چمران هم يک 

انسان معمولی نبود.
دسـت  بـود!  هـم  قلـم  اهـل  چمـران 
نوشـته های عارفانه و عاشقانه دكتر چمران 
نشـان دهنده روح بلنـد ايشـان اسـت.اين 
روح پراحسـاس در وصيـت نامـه عارفانـه 
ايشـان نيـز متجلـی اسـت.در بخشـی از 
وصيـت نامـه شـهيد چمـران می خوانيـم:
وا  تموج  به  مرا  روح  كه  است  عشق 
می آورد،  جوش  به  مرا  قلب  می دارد، 

استعدادهای نهفته مرا ظاهر می كند، مرا 
می رهاند،  خودبينی  و  خودخواهی  از 
عالم  در  می كنم،  حس  ديگری  دنيای 
لطيف  احساسی  می شوم،  محو  وجود 
پيدا  زيبابين  ديده ای  و  قلبی حساس  و 
دور،  ستاره  يك  نور  می كنم.لرزش 
موريانه كوچك، نسيم ملايم سحر، موج 
دريا، غروب آفتاب، احساس و روح مرا 
می ربايند و از اين عالم به دنيای ديگری 
می  برند. اين ها همه و همه از تجليات 

عشق است.
باوجود اين كه شهيد چمران مردی بسيار 
احساسی بود، در ميدان جنگ و عمل نيز 
قيام خونين  از  بود.ايشان پس  نظير  بی 
پانزدهم خرداد به همراه بعضی از دوستان 
مؤمن و هم فكر خود برای فراگيری فنون 
رهسپار  چريكی  و  نامنظم  های  جنگ 
مصر شد و به مدت دو سال سخت ترين 
دوره های چريكی و جنگ های نامنظم را 
پشت سر گذاشت.پس از آن نيز در لبنان 

و ايران از فرماندهان موفق جنگی بود.
در پايان به بخشی از پيام امام به مناسبت 
اشاره  چمران  مصطفی  دكتر  شهادت 
زندگی  برای  است  درسی  كه  می كنم 
باشند  متفاوت  می خواهند  كه  كسانی 
ناب  اسلام  واقعی  انقلابيون  زمره  در  و 

محمدی قرار بگيرند:
او بـا سـرافرازی زيسـت و با سـرافرازی 
شـهيد شـد و به حـق رسـيد.... هنـر آن 
و  سياسـی،  هياهوهـای  بـی  كـه  اسـت 
»خودنمايـی« هـای شـيطان، بـرای خـدا 
بـه جهـاد برخيزد و خـود را فـدای هدف 
كنـد نـه هـوای نفـس و ايـن هنـر مـردان 
خداسـت.او در پيشـگاه خدای بـزرگ با 
آبـرو رفت.روانش شـاد و يـادش بخير.

))من تـو بـودم/ تـو، تـو بوده ای/ما، 
تـو بـوده ايم

مـن و تو، مـا/ نبـوده ايم آشـنا/ نبوده 
ايـم همصدا

نبوده ايم ...((  شاعر: ليلا اوتادی
جالـب شـده اسـت!!... ادبيـات را 

ميگويـم.
بقـدری جالب شـده اسـت كـه حتی 
بـرای بعضـی شـعر و متـن هـای بـه 
هـم  خودمـان  فارسـی  اصطـلاح 

ايـم!! مترجـم لازم شـده 
ترجمه اش بـه كنار؛؛ميشـود برايش 
را  مفهومشـان  كـرد،  پيـدا  مترجـم 
كجـای دلمـان بگذاريـم نميدانم!!..
شـايد سرشـان آنقـدر شـلوغ اسـت 
بـه  و  مينويسـند  خـواب  حيـن  كـه 

ميگوينـد!! شـعر  اصطـلاح 
آن بنـدگان خـدا كه از ادبيات و شـعر 
چيـزی نميدانند و در خواب شـيرين 
چيسـت  ميدانـم  چـه  هـای  متـن 
ندارم؛حيـران  كاری  را  مينويسـند 
بنـده  ايـن  هستم.شـايد  آن  ناشـر 
خـودش  دسـت  هـم  ناشـر  خـدا، 
نبـوده و شـيطان رجيم بـا چرک كف 
دسـت سـلبريتی هـا فريبـش داده!!
مـن شـخصا از جنـاب فردوسـی و 

ميخواهـم. عـذر  حافـظ 
بـه گمانـم اگـر فردوسـی زنـده بـود 
بـا ديـدن چنيـن متـن هايـی جـان به 

جـان آفريـن تسـليم ميگفـت!!
آسـوده بخـواب جناب فردوسـی كه 

شـاعران حـال بيدارند!!!
)) پرده بر پنجره اش پر می دهد /

پنجــره بوی كبـوتر می دهد /
در به كليد كسی وابسته نيست/
حـس درخت تنـاور می دهد/

شب شد و شعر اتاقش را نگفت/
تن به سپيده بستـر می دهد((

شاعر: مريم جعفری آذرمانی
حـالا بنظـر شـما ايـن بنـدگان خـدا 
كه زحمـت كشـيدند و حيـن خواب 
شيرينشـان نميدانـم چيسـت بلغـور 
كـرده انـد!! بياييـم ازشـان اسـتفاده 

كنيـم تـا دلشـان نشـكند!!
بنظـرم بـرای جريمـه خـوب باشـد 
مثـلا اگـر خواسـتيم كسـی را جريمه 
كنيـم تنبيهـش را خواندن كتـاب اين 

هـا بگذاريـم!!
مجـازی  فضـای  در  كـه  ادبياتـی  از 
بهتـر  نگويـم  هيـچ  ميـرود  بـكار 

. . . سـت ا
گاهـی بـا اصطلاحاتـی در حين چت 

كـردن بـا آن روبـرو ميشـوم نميدانـم 
انگليسيسـت عربيسـت  فارسيسـت 
اصـلا مـن در آورديسـت..از گـوگل 

بيچـاره طلـب هـم دردی ميكنم.
آمـدن  در  سـخن  بـه  شـاهد  بارهـا 
گـوگل بـوده ام كـه ازم درخواسـت 
كـرده كـه اگـر بعدهـا از اينهـا سـر در 

بگـذارم. در جريـان  را  او  آوردم 
بـا چنـان سـرعتی در حـال جابجايی 
هسـتند  فارسـی  ادبيـات  مرزهـای 
معـده ی  حـال  بـه  فكـری  هيـچ  و 
بيچـاره مـا نميكننـد كـه چگونـه اين 

حجـم تغييـرات را هضـم كنـد. 
بـه گمانـم مغـول هـا هـم دهانشـان 
بـاز مانده..چـرا كـه بلايـی كـه اينهـا 
دارنـد بـر سـر ادبيـات فارسـی مـی 

آورنـد مغـول هـا بـا مـا نكردنـد!!
معاصـر  زمـان  بـه  بيشـتر  چـه  هـر 
نزديـک تـر ميشـويم گويـا جالـب تر 

ميشـود!! هـم 
ميترسـم روزی برسـد كه ديگـر زبان 
متفـاوت  فرزندانمـان  زبـان  بـا  مـا 
شـود و مجبور باشـيم بـا زبـان ايما و 

اشـاره بـا هـم صحبـت كنيـم!!
خدا الفبای فارسـی را در امـان بدارد 

صلوات...

من می نويسم صدرا شما بخوانيد صد ، راه؛ درست كه ما با مسافتی يک ساعته رو به رو 
ايم اما پای درد و دل های بچه های صدرا كه نشستم اينطور به من جواب دادند؛وقتی نياز 
باشد شما روی صندلی های بی رو كشی بنشينيد كه در گرما انگار روی تنور و در سرما 
انگار روی يخ نشسته ايد و تنها راه حفاظتی باز و بسته كردن پنجره باشد،اين راه برای شما 

صد راه می شود.
وقتی نياز باشد شما با وسايلتان اين مسافت را روی پا بايستيد و با هر ترمزی يک ورزش 
صبحگاهی انجام بدهيد،اين راه برای شما صد راه می شود،وقتی نياز باشد در صورت 
يک دقيقه دير رسيدن به سرويس يک ساعت منتظر بمانيد اين راه برای شما صد راه می 
شود،وقتی نياز باشد در صورتيكه صبح زود از سرويس جا بمانی،برای غيبت نخوردن 
ببخشيد برای فهميدن درس كرايه ی سنگينی بپردازی اين راه برای شما صد راه می شود. 
همين طور كه توضيح می دادند ياد راننده هايی افتادم كه می گفتند اتوبوس ها همه قديمی 
اند و داريم به ناچار و با كمک شركت های خصوصی سر می كنيم يا شايد ياد اتوبوس 
های اضافی دانشگاه شيراز و اتوبوس های با كلاس دانشكده ی كشاورزی!يا شايد ياد 
مشكل اتوبوس هنگام برگزاری مراسمات تشكل ها!عجب داستانی است داستان اين 

اتوبوس ها.
اما باز می نويسم صدرا شما بخوانيد صد راه؛درست است دانشجوی جديد الورود بيچاره 
ای كه هنوز به دانشجوی علوم پزشكی شيراز بودنش می بالد و در چند ده كيلومتری 
ساختمان دانشگاه قرنطينه شده است نمی داند مديريت تربيت بدنی چيست؟نمی داند 

معاونت فرهنگی دانشجويی چيست؟نمی داند نهاد رهبری چست؟
 اما يک روز كه رابط سرويس ستاد يادواره صدرا بودم و اندكی پای درد و دل سرپرستی 
خوابگاه نشستم اينطور به من جواب دادند؛دوست عزيز،تو كه از روز اول خوابگاه 
دستغيب بوده ای چطور می توانی وضعيت اينجا را بفهمی!وقتی امكانات ورزشی اينجا 
فقط يک ميز پينگ پنگ و فوتبال دستی هست دانشجوی بيچاره اوقات فراغتش را چكار 
كند؟وقتی نماز خانه چند متری كه بايد داخلش به نوبت نماز خوانده شود را می بينی چه 

انتظاری از ديگر فعاليت های مذهبی دانشجويان داری؟
همين طور كه برايم توضيح می دادند پيش خودم گفتم به راستی دليل ريشه ای بوی سيگار 
های خوابگاه چيست؟دليل ريشه ای انفعال تشكلات خوابگاه چيست؟آيا می تواند همين 

مسائل باشد؟ 
اما به ما ياد داده اند كه انصاف را هم رعايت كنيم و نمی توان از سكوت و آرامش و 
تميزی خوابگاه و صميميت و نزديكی دانشجويان گرفته تا مشكلات مالی و اقتصادی 
ايده آلی فكر می كنيم كه   ناديده گرفت ولی به هر حال ما به وضعيت  دانشگاه را 

عدالت برای تمام دانشجويان برقرار باشد ان شاءا  لله

خوابـــگاه صـــــد، راه


